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حجيت خبر واحد
جلسه 77 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس جریان سیره و حجیت خبر واحد در امور مهمه و غیر مهمه

مطلب دوم که در مورد سیرهی عقلائیه در کلمات بحث نشده و ما مخواهیم عنوان کنیم، این است: ما که سیرهی عقلائیه را
به عنوان دلیل برای حجیت خبر واحد پذیرفتیم، آیا به امور متعارف و غیر مهمه منحصر است؛ یا این که دایرهی سیرهی عقلائیه
در حجیت خبر واحد اختصاص به امور غیر مهمه ندارد و در امور مهمه نیز جریان پیدا مکند؟ به این بحث در ده سالهی اخیر

در برخ کلمات تفوه شده است و آثار مهم دارد؛ حت به برخ از بزرگان از مراجع گذشته نیز نسبت داده شده است که
ایشان نیز قائل است سیره عقلائیه فقط در امور متعارف و غیر مهمه حجت است بر خبر واحد. اگر گفتیم سیره عقلائیه بر

حجیت خبر واحد در امور غیر مهمه است، لازمهاش این است که خبر واحد در امور مهم مثل باب قتل و حدود نتوانیم به خبر
واحد استدلال کنیم. مثلا در مسألهی ارتداد، روایت که دلالت دارد مرتد باید کشته شود، ی خبر واحد است؛ و اگر گفتیم سیره
عقلائیه خبر واحد در امور معمول و متعارف بین مردم جاری و حجت مدانند، دیر در بحث ارتداد نمتوان به این خبر واحد
است و هم در جای کنیم؛ البته آقایان دقّت کنند که هم مطلب مهمعمل و استدلال کرد. حالا ما تحقیق در مطلب را عرض م

مذکور نیست که مراجعه کنید. دیروز عرض کردیم که در مسألهی سیره عقلائیه دو مبنا در مانحن فیه هست. کسان که سیره
عقلائیه را دلیل برای حجیت خبر واحد قرار مدهند، مبنای اول این است که عقلا چون از خبر واحد وثوق و اطمینان پیدا

مکنند، به آن عمل مکنند. و مبنای دوم این است که سیره را تعبدی بدانیم؛ یعن سیره بر این است که در امور جاری
خودشان به خبر واحد عمل مکنند. بر طبق مبنای اول، وجه ندارد که بین امور مهمه و غیر مهمه فرق بذاریم. اگر گفتیم که

عقلا به خاطر وثوق و اطمینان به خبر واحد عمل مکنند، چه وجه دارد که بین امور مهمه و غیر مهم فرق قائل شویم؟

بله در هر جا که ملاک بود باید به خبر واحد عمل شود؛ چه مهم باشد و چه غیر مهم. انما اللام روی مبنای دوم است. اگر
گفتیم که عمل عقلا به ملاک وثوق و اطمینان نیست؛ عقلا به خبر واحد عمل مکنند، چه مفید وثوق و اطمینان باشد و چه

نباشد. در اینجا باید ببینیم که عقلا واقعاً‌ آیا بین امور مهمه و غیر مهمه فرق مگذراند؟ این بست دارد به این که طبق این مبنا،
موجود بین عقلا را تشخیص دهیم. اگر خبری آوردند که سیل آمد و یا زید آمد؛ آیا عقلا در خبر واحد بین این دو فرق مگذارند
یا این که نه، عقلا خبر واحد موثّق ـ چون فرض این است که راوی موثّق است ـ را قبول مکنند؛ و فرق بین امور مهمه و غیر

مهمه نمگذارند؟. عقلا چه فرق بین این اخبار مگذراند که کس بوید «زید آمد»؛ یا «زید کشته شد» و یا «حاکم دستور داد
که زید را باید کشت»؟ به نظر ما، اگر مقداری در اخبار رایج بین عقلا دقّت کنیم، عقلا بین امور مهمه و غیر مهمه فرق

نمگذراند. پس، تا اینجا سیرهی عقلائیه را چه به ملاک وثوق و اطمینان بیریم و چه تعبدی بدانیم، به نظر ما فرق بین امور
مهمه و غیر مهمه نیست. و سیره عقلا بر حجیت خبر واحد موثّق است؛ چه در امور مهمه و چه در امور غیر مهمه. نتهی دوم
این است که مایز بین امور مهمه و غیر مهمه چیست؟ به چه میزان متوان گفت که فلان مطلب از امور مهمه هست یا نه؟ در

مسائل رایج بین عقلا، ی نفر خبر مآورد که «زید آمد»؛ اینجا آمدن و نیامدن زید خیل مهم نیست؛ اما ی وقت مگویند
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«زید کشته شد» یا «زید را باید کشت»؛ آثار کشته شدن این است که اموال او باید به ورثه برسد و زنش باید عدّه نه دارد و به
وصیت باید عمل شود و...؛ اما در جای که گفته مشود «زید را باید کشت»، این ی حم است که باید جاری شود. آیا

متوان گفت که خبر اول مهم نیست و دوم مهم است یا بالعس؟ در اینجا چه ملاک وجود دارد؟

عرض کردم که این بحث از باب ارتداد در ذهن آمده است که وقت مگوییم مرتد باید به قتل برسد، ی خبر دلالت بر این دارد
که «من خرج عن دینه فلیقتل» ؛ و این خبر، خبر واحد است. در مسألهی ارتداد بوییم چون قتل مطرح است، نمشود قتل را

با خبر واحد ثابت کرد. ما این را از امور مهمه بدانیم؛ اما مسائل باب صلاة و معاملات را که مردم شبانه روز با آنها ارتباط
دارند را بوییم از امور غیر مهمه است؛ به چه ملاک متوان این حرف را زد؟ به خصوص وقت بیاییم در دایره تشریع؛ زنا

مهمتر است یا قتل؟ قتل عنوان احراق دم را دارد؛ شارع در باب زنا مآید چهار شاهد را مطرح مکند تا بر زان حدّ زنا اجرا
شود، اما در باب قتل به دو نفر اکتفا مکند. این را به چه ملاک بوییم؟ اگر ما به ذهن خودمان مراجعه کنیم، مگوییم قتل از
زنا مهمتر است؛ اگر در زنا چهار شاهد لازم است، در قتل باید شش شاهد باشد. بنا بر این، نتهی دوم که داریم این است که

اصلا ما در دایرهی تشریع ی مایز مهم برای جداکردن امور مهمه از غیر مهمه نداریم. همه مهم است. روایت که در باب
صلاة، حج، معاملات هست با روایت که در باب حدود و دیات است فرق نمکند. این اولا؛ و ثانیاً، اگر کس بخواهد این مبنا

را قائل شود و بوید ما فقط در امور مهمه خبر واحد را حجت مدانیم؛ اکثر موارد دیات با خبر واحد ثابت مشود؛ بسیاری از
موارد قصاص با خبر واحد ثابت مشود؛ بسیاری از احام که در باب حدود است با خبر واحد است؛ اگر بخواهیم بین امور

مهمه و غیر مهمه فرق بذاریم، لازمهاش این است که تمام یا اکثر باب جزائیات را کنار بذاریم. این هم نتهی دوم.

نتهی سوم این است که تفصیل بین مهم و غیر مهم را که قول به فصل است در کلمات هیچ کس تا حالا نداشتیم. کسان که
منر خبر واحد بودند، به طور کل منر هستند و کسان که مثبِت هستند، به طور کل مثبت هستند. و قول به فصل بر خلاف

اجماع مرکب است که در اینجا وجود دارد. نتهی چهارم این است که بر فرض همهی این حرفها را بپذیریم و بوییم سیرهی
عقلائیه در امور مهمه است. اما ما که غیر از سیره برخ دیر از ادله را نیز قبول کردیم؛ یا هر کس دیری که برخ از ادلّه را

ۢقفَاس مکآءن جگوید: (اکه دلالت آیه را پذیرفتند، آیه م در آیه نبأ ـ هرچند که ما دلالت آن را نپذیرفتیم ـ کسان قبول دارد؛ مثلا
بِنَباۢ فَتَبینُوا۟ ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ فَتُصبِحوا۟ علَ ما فَعلْتُم نَٰدِمین) نبأ به معنای خبر عظیم است؛ کسان که به این آیه
استدلال مکنند، معنایش این است که اگر آورندهی خبر عظیم عادل بود، تبین لازم نیست. نبأ عظیم عنوان امر مهم را نیز دارد.
هِملَیا۟ اوعجذَا را مهموا۟ قَونذِریلو ٱلدِّین وا۟ فتَفَقَّهیّفَةٌۭ لطَآئ    منْهم ۢقَةرف لن کم نَفَر اگر دلیل را آیه نفر قرار دادیم (فَلَو

لَعلَّهم یحذَرونَ) ، لینذروا قومهم، آیا یعن در مسائل جزی انذار کردند یا در همه مسائل دین؛ همه مسائل را شامل مشود؛ و
حت شامل اخبار در مسائل اعتقادی نیز مشود؛ یعن اگر کس گفت خدمت حضرت امام صادق(ع) بودم و ایشان در مورد
معاد چنین گفت؛ باید آن را بپذیریم. آیه اختصاص به احام فرع ندارد. اما آنچه که در اینجا هست، «لینذروا» یعن در آنچه
تفقّه کردند؛ مخواهد امور مهمه باشد یا غیر مهمه. و همچنین است در روایت که مورد استدلال قرار گرفته است. کسان که

غیر از سیره به برخ دیر از ادلّه استدلال کردهاند بر حجیت خبر واحد، مقتضای این ادلّه آن است که فرق بین امور مهمه و
غیر مهمه نیست. شما این مطلب را دنبال کنید که اضافه بر آنچه که عرض کردیم، مطلب هست یا نه؟ ان شاء اله بقیه مطالب

برای فردا. وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین. 
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